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برای پرویز کلانتری که دیگر نیست
حسرتِ نبودنِ نقاش 

زمان ســاخت سه گانه فروغ فرخزاد، بنا بود فیلم  �
ســوم، «اوج موج»، درباره فعالیت های او باشــد در 
زمینه ســینما، تئاتر و نقاشــی. نه فقط بخش مربوط 
به نقاشی در نســخه اولیه فیلم آمد، که در آنونسی 
هم که برای آن ســاخته شــد، اشــاره ای هست به 
این موضوع. آشــنایی با پرویــز کلانتری هم از همان 
زمان شروع شد، از ســال ۷ ۸ یا ۷۹ و از طریق پوران 
صلــح کل عزیز، دوســت فروغ و همســر ســیروس 
طاهباز. بخشــی از گفت وگو با کلانتری هم در منزل 
پوران خانم انجام شد.  در نهایت، به دلیل پربارنبودن 
فعالیــت فروغ در زمینه نقاشــی و درواقع، به دلیل 
اینکه دســتت خیلی پر نبود و حــرف خاصی در این 
مورد نبود، بخش نقاشــی را که خیلی هم کوتاه بود 
حذف کردی و تنها نشانی که از آن ماند، نقاشی های 
فــروغ بــود در عنوان بندی آخر فیلــم. وقتی به این 
تصمیم نهایی رســیدی، نتیجه این شــد کــه پرویز 
کلانتری هم دیگر در فیلم نباشــد؛ چون با او درباره 
نقاشی حرف زده بودی و بخش شخصی-مراوده ای 
حرف هــای او خیلــی کوتاه بود و حضــورش، دیگر 
بی معنــی و بی مناســبت.  همان شــب بــه او زنگ 
زدی که بگویی ماجرا چیســت؛ ولی از پسِ گفتنش 
برنیامدی و قراری گذاشتی به بهانه دل تنگی تا فردا 
بروی دیدنش. اولین باری بود که چنین اتفاقی برایت 
می افتــاد و نمی دانســتی کلام را چگونه آغاز کنی و 
اصــلا چه بگویی.  با مِن ومِن شــروع کرده بودی که 
خــودش آمد میــان حرف و با لبخنــدی گفت: «من 
رو حذف کردی؟ نیســتم در فیلــم؟» هنوز «بله»ای 
نگفته بودی و سری به نشانه تأیید تکان نداده بودی 
که خودش ادامــه داد: «هیچ اشــکالی نداره، هیچ 
اشکالی. مهم نیست من یا کس دیگری باشیم یا نه. 
کلیتِ کارت رو ببین. هر چیزی به نفع بهترشدن کاره 
همون رو انجام بده». نفس راحتی کشیدی و خیالت 
راحت شد. حس شــرمندگی ات ولی دوچندان شده 
بود با این بزرگ منشــی و نــگاه بزرگ وارانه او.  وقتی 
نســخه نهایی فیلم آماده شد، نخســتین نمایش در 
جشــنواره فیلم کوتاه تهران بــود. آمد و دید و حرف 
آن روزش را تکرار کرد: «خوب بودنِ فیلم از همه چیز 
مهم تره» و از آن به بعد، چند دیدار بود و چند تماس 
و بعــد فاصلــه حاصــل از گرفتاری و جبــر زمانه و 
دل خواستن و نشدن های روزگار. این سه، چهار سال 
آخر هم که به بی تماسی گذشت و بعدِ بیماری یکی، 
دو سالِ آخر هم پیگیر احوال و اخبارش بودی، ولی 
از دور و بی تمــاس... تا این خبرِ بدِ آخر و اینکه رفته 
اســت و دیگر نیســت.  این طور موقع ها که می شود، 
ایــن ندیدن و ایــن تماس نداشــتن های آخر،  جوری 
گلوی آدم را می گیرد و طوری می بردت به خاطرات 
که به خودت می آیــی و می بینی مثل -تقریبا- همه 
نوشــته هایی کــه در رثای ازدســت رفتگان منتشــر 
می شــود، تو هم چیزی نوشــته ای- شــاید- بیشتر 
درباره خودت تا دربــاره او، هرچند برای روایت مهر 
و لطفش. این اســت که رها می کنی و حرف هایش 
دربــاره فروغ ذهنت را می گیــرد؛ همان  گفت وگویی 
که در فیلم نشــد و در کتاب «آیه های آه» منتشرش 
کردی:  «نقاشی سقاخانه ای، نوعی مکتب است که 
ظاهری مذهبی دارد. این نوع نقاشــی، اصلا جایگاه 
موضــع ایدئولوژیک نیســت، بلکه زمینــه و قلمرو 
مناســبی اســت برای نوآوری. از پیدایش این مکتب 
چند دهه گذشــته و مهم ترین نقاشان معاصر ما هم 
در مکتب سقاخانه ای کار کرده اند. من هم با اختلاف 
۱۰، ۱۲سال این کار را شــروع کردم و دنبال عناصری 
می گشــتم تا بتوانم مثــل دخیلی که به ســقاخانه 
می بندند، در کارم به شــکل کولاژ عمل کنم. در این 
کار متوجه شــدم هر یک دخیل، در واقع گره کور یک 
آرزوی ناکام اســت و برخی از ایــن آرزوها، آرزوهای 
عاشقانه هستند.  چون نقاشی ها یی که دست گرفته 
بودم، نقاشــی های شــاعرانه بودند، متوجه شــدم 
پرحسرت ترین شــعر عاشــقانه معاصر، شعر فروغ 
اســت؛ بنابراین من ســقاخانه را به فروغ اختصاص 
دادم. یک قطعه ســرامیک درســت کردم که رویش 
نوشــته شده «آه». بعد متوجه شــدم دست بر قضا، 
«آه» یکی از اسم های پروردگار است. سپس کنار آن، 
به شکل برجسته، شعر فروغ را عین یک ذکر نوشتم: 
«من در این آیه تو را آه کشــیدم... من در این آیه تو را 
آه کشیدم..». همین طور اینها را مثل یک ذکر تا پایین 
نوشــتم. برای خودم هم خیلی جذاب بود. می دیدم 
چیزی دارد به وجود می آید که عمیقا شاعرانه است 
و دقیقا مناســب آن گره کور پرحســرت عاشــقانه». 
عنوان گفت  وگو را گذاشــته بودی «نقش حسرت» و 
حالا با شنیدنِ خبر رفتنش، چه برازنده جلوه می کند 
و چه مناســب برای گفتنِ حس و حــالِ امروزت از 

حسرتِ نبودنِ نقاش. 

عکس: سر صحنه «اوج موج»- ۱۳۷۹
عکاس: رضا کارگران

یاد دوست

دیاثتی دیگر

دست چپی: «می شــود یکی به ما بگوید توی این  �
«هفت» چه خبر است؟»

دست راستی: «عددش؟»
دست چپی: «برنامه اش؟»

دست راستی: «مگر چه شده؟»
دســت چپی: «حالا نوبت «فراســتی» اســت که 

چیزی بگوید».
دست راستی: «متوجه نمی شوم. چیزی گفته؟»

دست چپی: «خوب شد آن بزرگوار واژه «دیاثت» 
را به اهــل ادب معرفی کرد تا لااقل واژه ای به دایره 
واژگان ادب دوســتان اضافه شود وگرنه معلوم نبود 
این مسعودخان فراستی از چه واژه ای برای توصیف 

«کمال تبریزی» استفاده می کرد».
دست راســتی: «خیلی به مذاقش مزه کرده لابد. 
به نظرش خوش آهنگ جلوه کرده. از نظر وزنی هم 
با نظافت، کیاست و سیاست هم وزن است. گفته به 

کار ببرم جالب است. اشکالی که ندارد. دارد؟»
دست چپی: «اصلا معنی واژه مهم نیست؟!»

دست راســتی: «اینجا آهنگ مقدم بر معناســت. 
این را از تصریح فراستی می شود فهمید».

دســت چپی: «حــالا نوبت توســت مرا دســت 
بیندازی؟ می شود کمی جدی حرف بزنی؟»

دست راستی: «باور کن جدی گفتم».
دســت چپی: «می خواهی بگویی شکل و آهنگ 

کلمات برای این دوستان مهم اند نه معنایشان؟»
بــرای همه  «این طــور مطلــب  دست راســتی: 

قابل هضم تر می شود. بهتر نیست؟»
دست چپی: «عجب مارمولکی هستی ها!»

دست راســتی: «گفتی «مارمولــک». از «منوچهر 
محمدی» تهیه کننده اش چه خبر؟»

زده. گفتــه  «تازگــی حرف هایــی  دســت چپی: 
استقبال مردم از بعضی فیلم ها واکنشی است. مردم 
چیزی را که فرهنگ رسمی به آنها می گوید برو ببین 
نمی بینند. عملا چیزی را می بینند که فرهنگ رسمی 
می گوید نبین. بدتر از این، اپیکوریســم با نیهیلیســم 
است. یعنی برای مردم دیگر هیچ چیز مهم نیست».

دست راستی: «چی چی کوریسم؟»
دســت چپی: «ایــن را ول کــن. اصــل مطلب را 

بچسب که چه گفته؟»
دست راستی: «اصل مطلب اتفاقا همین بود».

دســت چپی: «پــس کل مطلب برای تــو یعنی 
کشک؟»

دست راســتی: «دارم بــه آهنــگ آن کلمه فکر 
می کنم».

دست چپی: «مگر فکر هم می کنی؟»
دست راســتی: «می بینــی کــه (به نشــانه تفکر 
اخم می کند و ســپس ادامه می دهــد) به غیر از این 

چی چی کوریسم چیز دیگری هم گفته؟»
دســت چپی: «گفته این آقای خاوری که حالا به 
جرم اختلاس فراری شده، اولین کسی بوده که طرح 
تفکیک جنســیتی را اجرائی کرده. اولین بار در مشهد 

و اصفهان شعبه بانک زنانه دایر کرده».
دست راستی: «دمش گرم».

دســت چپی: «مرد حسابی دارد می گوید خاوری. 
آن وقــت تو می گویی دمش گــرم. امروز یک چیزیت 

شده ها؟»
دست راستی: «هر که می خواهد باشد. کارش که 

خوب بوده. لابد شعبه زنانه لازم بوده».
دســت چپی: «گفتم که متوجه نیســتی منوچهر 
محمدی دارد از رفتارهایــی حرف می زند که نتیجه 

آنها مردم را به واکنش واداشته است».
دست راستی: «با سینمارفتن زیاد؟»

دســت چپی: «امروز من هرچــه می گویم تو چیز 
دیگری می گویی. چیزی خورده ای؟»

دست راستی: «نه».
دست چپی: «لابد چیزی کشیده ای؟»

دست راستی: «نه به خدا. عجب آدمی هستی ها!»
دست چپی: «لابد سرت به جایی خورده؟»

دست راستی: «نه به جایی نخورده».
پرت وپــلا  این قــدر  چــرا  «پــس  دســت چپی: 

می گویی؟»
دست راستی: «چیزی نگفتم که!»

دســت چپی: «از آن موقع که اینجا نشســته ایم تا 
حالا همه اش داری بی ربط حرف می زنی. لابد جایی 

بوده ای. کاری کرده ای».
دست راستی: «فقط دیشب نشستم پای «هفت». 

همین. باور کن».
دست چپی: «گفتم چیزیت شده».

دست راستی: «این قدر تابلوست؟»
دســت چپی: «اصلا حرف زدنت عوض شده. مثل 
سابق نیست. همه اش دنبال واژه های عجیب غریب 
می گردی. چیز های بی ربط برایت مهم شــده. کاری 
به مفهــوم کلمات نداری. همین طــور برای خودت 
چیزهایی می تراشی که آدم را متحیر می کنی. خیلی 

عوض شده ای».
نگرانــم می کنــی. یعنی  دست راســتی: «داری 

این قدر حالم بد است؟!»
دست چپی: «به نظر که این طور می آید».

دست راستی: «اما خودم چنین حسی ندارم. فکر 
می کنم بهتر هم شده ام».
دست چپی: «واقعا؟!»

ادامه در صفحه۱۶

 مشترى کافه خیابان وسط

سال سیزدهم    شماره 2597 چهارشنبه   12 خرداد 1395

 ناصر صفاریان
 مهرداد حجتى

بهناز شیربانى

هنر

شرق: وزارت دادگستری لهســتان از تقاضــای تجدیدنظرخواهی علیه 
رأی عدم اســترداد «رومن پولانسکی» به آمریکا به جرم تجاوز جنسی 

خبر داد. 
به گزارش ایسنا، در حالی که چندی پیش دادگاهی در شهر کراکوف 
از رأی قطعی بر عدم اســترداد «رومن پولانســکی»، کارگردان مطرح 
لهســتانی، به آمریکا به جرم تجاوز به دختری ۱۳ساله در سال ۱۹۷۷ 
خبر داده بود، اما وزیر دادگستری لهستان اعلام کرد نسبت به این حکم 

اعتراض خواهد کرد و کار را به دادگاه تجدیدنظر خواهد کشاند. 
دادگاهی که در ماه اکتبر ســال ۲۰۱۵ به نفع پولانســکی رأی داده 
بود، به شدت با رسیدگی دادگاه آمریکایی به این پرونده مخالفت و بیان 
کرده بود قاضی ها و دادســتان های آمریکایی، قانون محاکمه عادلانه 

را زیر پا گذاشته اند. 
یکی از وکلای پولانســکی نیز در آن زمان اعــلام کرده بود این رأی 

نهایی اســت و جلســه ای هم برای تجدیدنظر در حکم این کارگردان 
صاحب نام برگزار نخواهد کرد. 

رومن پولانسکی در سال ۱۹۷۷ دختری ۱۳ساله را مورد سوء استفاده 
جنســی قرار داد و پس از شــکایت والدین این نوجــوان، او در دادگاه 
حاضــر و جرمــش را پذیرفت و پس از گذرانــدن ۴۲ روز در زندان، در 
فوریه ۱۹۷۸ به انگلیس و از آن جا به فرانسه فرار کرد و هرگز به آمریکا 

بازنگشت تا از یک مجازات سنگین در امان باشد. 
او پس از محکومیت در دادگاه آمریکا به جرم سوءاستفاده جنسی 
از نوجوانی به نام «ســامانتا گایمر»، به فرانسه که شهروند قانونی آن 
محسوب می شــود، گریخت و از سال ۱۹۷۸ در پاریس زندگی می کند، 
فرانســه یکی از معدود کشــورهای اروپایی اســت که مانع اســترداد 

شهروندان خود به آمریکا می شود. 
این کارگردان سرشناس لهســتانی از زمان فرار از ایالات متحده در 
ســال ۱۹۷۸، موفق به کسب یک جایزه اســکار برای فیلم «پیانیست» 

شده است. 

لهستان پولانسکى را به آمریکا تحویل مى دهد

فرزانــه نکواصل: مراســم رونمایــی از آلبــوم «از دور تا دیــر» اثر ارژنگ 
ســیفی زاده، شــنبه، ۲۵ اردیبهشــت به همراه تنبک نوازی نویــد افقه در 

فرهنگ سرای ارسباران برگزار شد. 
ارژنگ ســیفی زاده متولد ۱۳۶۲ در تهران در خانواده ای اهل موسیقی 
به دنیا آمد و از پنج سالگی نوازندگی تنبک را نزد زنده یاد استاد فرهنگفر و 
در هفت ســالگی آموزش تار را نزد هنرمند گرامی، داوود آزاد، شروع کرد. 
او هنرآموخته هنرستان موسیقی و فارغ التحصیل دانشکده عالی موسیقی 

است و ردیف های آوازی را نزد پدر و مادر خود آموخت. 
 ســیفی زاده در مورد آلبوم جدیدش گفت: «سرآغاز این آلبوم به سال 
۸۷ و کنسرت گروه کامکارها برمی گردد که قرار شد من تک نوازی کوتاهی 
در دســتگاه نوا داشــته باشــم. تا آن زمان و با توجه به شــرایط سنی ام، 
هیچ گاه درصدد جمع آوری اثری منســجم در دســتگاه نــوا نبودم که به 
قول اســتاد بزرگ، روح االله خالقی، نوا، سالخورده ای سرد و گرم چشیده را 
مانــد که با کوله باری از تجربه و پختگی شــنونده را خطاب قرار می دهد. 
مهاجرت به کانادا بستر لازم را برای تحقق و به سرانجام رساندن رپرتواری 

در مایه نوا فراهم کرد».
سیفی زاده افزود: «زمان این آلبوم نیم ساعت است که به مدت دوسال 
برای آن تلاش کردم زیرا بر این باور بودم که کار تک نوازی باید دارای قوام 
و ویژگی هایی باشــد زیرا از بخش ارکســترال و خواننده محروم است که 

امیدوارم این کار دارای این ویژگی ها باشد».
او در مــورد دیگر جزئیات این اثر عنوان کرد: «در اولین ســفری که در 
ســال ۲۰۱۲ به ایران داشــتم، اثر را ضبط کردم و ســال بعد از آن در سفر 
دوم، از آقــای نوید افقه، خواســتم که تنبک نــوازی کار را برعهده بگیرند 
و ایشــان همچون اثر قبل «نغمه ســاز ضربه آغاز»، با مهربانی بســیار و 

بی هیچ چشمداشتی پذیرفتند». 
سیفی زاده ســپس به موضوعی اشــاره کرد که نزدیک به سه سال 
اســت در این خصوص ســکوت کــرده و این موضــوع را بی ارتباط به 
موضــوع آلبوم دانســت؛ اما بــه دلیل اینکــه در جمــع هنرمندان و 
هنردوســتان بود و همین طور به بهانه رونمایی از آلبومش، سکوتش 
را شکست: «مدت دوسال ونیم است که تار نمی زنم و برای اطرافیان و 
دوستان این سؤال پیش آمده بود که چرا تار نمی زنم. طبیعی است که 

گمانه زنی هایی پیش بیاید. من تا امروز ســکوت کرده بودم. امروز برای 
اولین بــار و احتمالا آخرین بار می خواهم دراین بــاره صحبت کنم؛ اول 
اینکه خودم هم نمی دانستم مشکل چیست و چندماه نخست مبهوت 
بــودم و برایم بســیار عجیب بود کــه بعد از ۲۵ ســال نوازندگی تار از 
شش سالگی تا اکنون چرا نمی توانم تار بنوازم و در پی درمان های رایج 
پزشــکی ازجمله سی تی اســکن و  ام آر آی و... و درمان های فراپزشکی 
ازجملــه انرژی درمانی و... بودم تا اینکه در نهایت با تماس با کلینیکی 
در آمریــکا که مخصوص این گونه درمان هاســت، متوجه شــدم علت 
تارنزدن من مشــکلی اســت که برای چهار، پنج درصــد از نوازندگان 
حرفــه ای پیش می آید که به آن ســندرم نوازندگــی می گویند که این 

به هیچ وجه موضوعی جسمی نیست و کاملا ذهنی و مغزی است».
او در توضیــح این ســندرم گفت: «وقتی حرکتی به شــکل متناوب در 
شــکلی خاص انجام می شــود، از جانب لایه ای روی مغز است که به آن 
کورتکــس می گویند و وظیفه فرماندهی و مپینگ حرکات دســتوری بدن 
را دارد کــه به عنوان یک حرکت تدافعی فرمان را منتقل نمی کند. انقلاب 
درونی و تنش های روحی من می توانســت عاملی برای بروز این مشــکل 
باشد و درنهایت پاسخی که من از آنها گرفتم این بود که ممکن است این 
موضوع تأثیرگذار باشــد و این نقطــه ای بود که باید تصمیم مهمی بگیرم 
که بسیار تلخ بود و آن تصمیم این بود که نوازندگی تار را ترک کنم و فکر 

می کنم تصمیم درستی گرفتم».
 سیفی زاده عنوان کرد: «اینکه باید چیزی را جایگزین می  کردم، تصمیم 
مهم تری بود. در این خصوص با خانواده ام که همراه همیشگی من بودند، 
به خصــوص پدر بزرگوارم که همچون رفیــق، در تمام مراحل، همراه من 
بودند، روی دو ســاز کار کردم؛ اولی  سازی کششــی که بر مبنای یک ساز 
ترکی-یونانی به نام لیره یا لیرا بود که این ســاز دارای ســه ســیم بود که 
آن را چهارســیمه کردیم و این کار مســتلزم آن بود که ابعاد و عمق ساز 
تغییر کند که پذیرش ســیم چهارم را دارا شود و یک ساز مضرابی که فاقد 
پوست باشد. در پنج سالی که در کانادا زندگی کردم، از پوست تار به ستوه 
آمده بودم؛ مخصوصا در تابســتان که رطوبــت هوا به ۸۰، ۹۰ درصد هم 
می رسید. این ساز مضرابی نامش طرب است و قصدم این نبود که  سازی 
ابداع شــود. تنها تلاشــم این بود که هر کاری که با تار می توانستم انجام 
دهم، با این دو ســاز انجام دهم که با آنها، هم کنســرت داده ام و هم کار 

ضبط کرده ام».
ســیفی زاده ادامــه داد: «در این چندســال اخیر کار مــن در زمینه 
موســیقی رنگ جدی تری به خودش گرفته است و بیشتر آهنگ سازی 

و تنظیم کرده ام».
 او همچنین در پایان آرزو کرد ســازهایش جایگاه خود را در موسیقی 
پیدا کنند و یک موســیقی دان باشــد تــا نوازنده، زیرا موســیقی دان واژه 
بزرگ تری اســت. سیفی زاده بر این باور است که یک موسیقی دان حرفش 
در همه حال یکی است، چه وقتی که می نوازد و چه زمانی که آهنگ سازی 

یا تنظیم می کند و چه وقتی که حرف می زند. 

گفت وگویی با  ارژنگ سیفی زاده
از دور تا دیر

«ســرزمین کهــن» پــروژه عجیبی 
اســت. حواشــی ســاخت این پروژه 
طی چند ســال گذشته موج رسانه ای 
بســیاری به راه انداخته اســت و بعد 
از خبــر خوشــحال کننده ازســر گیری 
تصویربرداری این ســریال، در اقدامی 
جدیدتــر کمــال تبریــزی، کارگــردان 
این مجموعــه تلویزیونــی، تولید این 
ســریال را بــا توجــه بــه توهینی که 
بــه او و فیلمش، «دونــده زمین» در 
برنامــه هفته گذشــته «هفت» شــد، 
متوقف کرد. در برنامه هفته گذشــته 
«هفت»، مسعود فراستی، فیلم جدید 
کمال تبریزی یعنــی «دونده زمین» را  
به مثابه دیاثت! دانســته بود و همین، 
جنجال هــای زیــادی را برانگیخــت. 
تبریزی معتقد اســت ســاخت سریال 
«ســرزمین کهن» با توجــه به اجرای 
پرزحمت و ســنگین آن، به حمایت و 
از  روحیه بخشي  و  پشــتیبانی معنوی 
ســوی مدیران تلویزیون نیاز دارد؛ این 
در حالی اســت که یک برنامه سخیف 

تلویزیونی به خود اجازه توهین به او را داده اســت 
و مسئولان محترم ســازمان صداوسیما هم بی هیچ 
عکس العملی در این خصوص سکوت کامل اختیار 
کرده انــد! بنا بــر همین موضوع، گروه ســازنده پس 
از حوصله و تأمــل چندروزه و ادامــه رفتار مدیران 
تلویزیون، تصمیم به تعطیلی پروژه «سرزمین کهن» 
گرفت تا در اسرع وقت معلوم شود که بین سریالی با 
موضوع انقلاب اسلامی و برنامه ای موهن! کدام یک 

از نظر سازمان باید بماند و کدام یک برود! 
  آقای تبریزی، اینکه تصویربرداری سریال شما  �

بعد از انتقادهایی که مســعود فراستی در برنامه 
«هفت» نســبت به فیلم شــما، «دونده زمین» 
داشت، متوقف شــود، کمی دور از ذهن بود. آیا 
صحبت هایی مبنی بر توقف پروژه توســط شما با 

مدیران سیما انجام شد؟ 
بعــد از پخــش برنامه هفته گذشــته «هفت» و 
صحبت هایی که درباره فیلــم «دونده زمین» انجام 
شــد و البته دلخوری ای که نســبت به صحبت های 
مطرح شــده در برنامه «هفت» داشــتم، جلســه ای 
بــا حضور آقای پورمحمدی و ســیفی آزاد که قبل از 

عزل ونصب های جدید اتفاق افتاد، داشــتم و در این 
جلســه گلایه هایم را نســبت به موضوع پیش آمده 
مطرح کردم و خواستار عذرخواهی آقایان در برنامه 
«هفت» شدم که آقای پورمحمدی و سیفی آزاد طبق 

گفته خودشــان پیگیر این ماجرا 
بودند و گفته شد که خیلی زود 
این عذرخواهی انجام می شــود 
که بعد از گذشت یک هفته این 
عذرخواهی انجام نشد و منتظر 
که سازمان چه تصمیمی  بودم 
می گیــرد و چون هیــچ اتفاقی 
نیفتــاد، همان طور کــه پیش از 
این با مدیران رسانه ملی مطرح 
کــردم، پــروژه را متوقف کردم. 
طبعا دوســت نداشــتم کار به 
اینجا برســد امــا در جایی باید 
تأکیدم  تکلیف مشخص شــود. 

در مورد افرادی اســت که در ســازمان صداوســیما 
کار می کنند و باید مشــخص شود اگر توهینی به هر 
شخصی در ســازمان صداوسیما شــود، باید به این 

اتفاق رسیدگی شود. 
  در مدتی که از پخش ســری جدیــد برنامه  �

«هفت» می گذرد، انتقادهای بســیاری از جانب 
بسیاری از ســینماگران نســبت به رویکرد این 
برنامه مطرح شــد و اتفاقا یکی 
از این حواشی پررنگ در ارتباط 
با صحبت های مسعود فراستی 
«دونده  شــما،  فیلم  به  نسبت 
زمین» اتفاق افتاد. فکر می کنید 
برنامه  این  رویکــرد  با  برخورد 
شبیه عملی که شما انجام دادید 
می تواند در نوع نگاه سازندگان 

این برنامه تأثیر گذار باشد؟ 
در شرایطی که همه ما با یک 
برای رسانه ملی  هدف مشترک 
کار می کنیــم و همــه خودمان 
را در یــک موضوع مشــترک که 
مخاطب است، ســهیم می دانیم شایسته نیست که 
یکی از برنامه های تلویزیون ملی ما این چنین با اهالی 
ســینما رفتار کند یا فردی مثل من که درحال حاضر 

برای تلویزیــون کار می کنم و در یک 
پروسه بلندمدت قرار است سریالی را 
برای مخاطب آمــاده کنیم. در چنین 
مواقعی احساس بدی به آدم دست 
می دهد. اینکه انگار هیچ پشــتیبانی 
نــداری.  صداوســیما  ســازمان  در 
نمی دانــم پخــش برنامــه «هفت» 
قرار اســت تا چه مدت ادامه داشته 
باشد و ظاهرا صحبت هایی در مورد 
پخش نشــدن این برنامه در ایام ماه 
مبارک رمضان اســت. با تمام نکاتی 
که شما در پرسشــتان مطرح کردید 
و از رویکــرد برنامه «هفت» و انتقاد 
ســینماگران صحبت کردید، من هم 
به عنوان یکی از افرادی که در سینما 
و تلویزیون کشــورم کار می کنم و در 
رسانه ملی به من توهین شده است، 
خواســتم بــرای اولیــن و آخرین بار 
تکلیف این چنین رفتارهایی مشخص 
شــود که اساســا در چه ســازمانی 
کار می کنیــم؟ نمی توان با سیاســت 
یک بام ودوهــوا پیش رفت. همکاری 
در صداوســیما دوجانبــه اســت. اینکــه در یکی از 
برنامه هــای صداوســیما با الفاظ زشــت دیگران را 
خطاب کنند به هیچ وجه شایســته تلویزیون رســمی 
یک کشــور نیست و امیدوارم با تصمیمی که ما برای 
رســیدگی به این جریان گرفتیم ایــن موضوع یک بار 

برای همیشه حل شود. 
چرا باید اهالی ســینما یا تلویزیون از رسانه ملی 
رانده شــوند، به ویــژه آنهایی که خاستگاهشــان از 
تلویزیون است و سال ها برای آن زحمت کشیده اند؛ 
بازیگرانی مثل شــهاب حســینی که حتی اگر قصد 
بازی در ســریالی دارند هم سریالی در شبکه نمایش 
خانگی را انتخاب می کنند. ســازمان عریض وطویل 
صداوســیما تــا چــه زمانی قصــد دارد بــا جریان 
ســینما مخالفت کند؟ باید به خودمــان بیاییم. این 
چنددســتگی و چندگانگی به هیچ وجه خوب نیست 
و یکــی از عواقبش هم این بود که به پروژه ما ضربه 
زد و بایــد جلوي آن گرفته شــود. در دورانی مجبور 
بودیم حرف نزنیم و گوش کنیم اما الان دیگر مجبور 
نیستیم. نمی توانیم همه در یک خانه کنار هم باشیم 
اما اهالی این خانه مدام با هم مشکل داشته باشند. 

گفت وگو با کمال تبریزی، در پی توقف «سرزمین کهن»

نمی توان با سیاستِ یک بام ودوهوا پیش رفت
ذن
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چرا باید اهالی سینما یا تلویزیون 
از رسانه ملی رانده شوند، به ویژه 

آنهایی که خاستگاهشان از تلویزیون 
است و سال ها برای آن زحمت 
کشیده اند؛ بازیگرانی مثل شهاب 
حسینی که حتی اگر قصد بازی در 
سریالی دارند هم سریالی در شبکه 
نمایش خانگی را انتخاب می کنند. 

سازمان عریض وطویل صداوسیما تا 
چه زمانی قصد دارد با جریان سینما 

مخالفت کند؟ 


